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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٢
  

 بنيادين آنتعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول اسـ

  بخش ششم
  سازی ذھنيت  دگرگونۀ پروژۀمثاب استعمار به:  فرھنگی و روانیۀاصل استحال) ۴

   امپرياليستیۀ نرم سلطۀچھر: استحاله فرھنگی

شود که طی آن، فرھنگ بومی يک جامعه تحت تأثير نيروھای  ای اطلاق می  فرھنگی به فرايند عميق و پيوستهۀاستحال

اين دگرگونی، . شود ھای بنيادين می دچار دگرگونی— جھانیۀداران ھای امپرياليستی و سرمايهًعمدتا ساختار—بيرونی

بينی و الگوھای زيستن افراد  ھا، جھان ھای ژرف ذھنيت، زبان، ارزش ًنه صرفا در سطح نمادھا و آداب، بلکه در لايه

ست برای بازتوليد نظم  کنند، اين فرايند ابزاری یپردازان پسااستعمار و منتقدان تأکيد م گونه که نظريه دھد؛ ھمان رخ می

 .گرانه در دوران پس از استعمار رسمی سلطه

، و »پيشرفت«، »تمدن« معيار ۀمثاب  جھانی است، فرھنگ خود را بهۀ منطق سرمايۀاستعمارگر، که اغلب نمايند

مخل «يا » غيرمولد«، »اقد منطقف«، »ئیابتدا«اندازد و در مقابل، فرھنگ بومی را  جا می» ئیعقلانيت بورژوا«

کند، بلکه ذھن را نيز به انقياد  تنھا زمين و نيروی کار را تصاحب می سان، استعمار نه بدين. کند معرفی می» توسعه

ھمان — تسخير روانی استۀنگرد، لحظ  چشم استعمارگر میۀای که مستعمره خود را از دريچ لحظه. آورد درمی

 .نامد می» سازی نگاه استعمارگر درونی«ن را ای که فرانتس فانون آ لحظه

آموزش، دين، : گيرد که در خدمت ايدئولوژی سلطه قرار دارند  انجام میئی نھادھاۀواسط  فرھنگی بهۀفرايند استحال

 ابزارھای ايدئولوژيک ۀمثاب اين نھادھا به. طرف علمی ظاھر بی ھای دانشگاھی، و حتی نھادھای به ھا، گفتمان رسانه

شان حفظ و بازتوليد  ، و کارکرد اصلی)Ideological State Apparatuses به تعبير آلتوسر(کنند   حاکم عمل میۀطبق

 .نظم اجتماعی سلطه است

استعمارگر با تحميل زبان خود، . شود عنوان نخستين ابزار آگاھی، به ميدان اصلی نبرد بدل می ، بهزباندر اين ميان، 

 تاريخی، و افق تخيل اجتماعی را نيز تحت سلطه ۀدھد، بلکه الگوھای انديشه، حافظ  میييرتغفقط ابزار ارتباطی را  نه

جوشد، بلکه  ذھنی که ديگر از درون خود نمی—نامد می» اسارت ذھن«نگوگی وا تيونگو اين وضعيت را  .آورد می در

 .بازتاب صدای ارباب است
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، »پيشرفت«ھا، مفاھيم  مدارس و دانشگاه. شود ک وارد ميدان می ايدئولوژيۀ کارخانۀمثاب  بهنظام آموزشیدر گام بعد، 

عنوان مانعی بر   بومی را بهۀدھند و گذشت  غربی آموزش میۀرا در قالب الگوھای سرمايه داران» موفقيت«و » تمدن«

بگان و  مبارزات مردمان فرودست، تاريخ پيروزی نخئیجای بازگو  تاريخ رسمی، به. کنند سر راه توسعه معرفی می

 .شنود  خود را نيز از زبان دشمن میۀگونه، فرودست حتی گذشت کند؛ بدين فاتحان را روايت می

 و ئی، فردگرائیگرا داری جھانی، در راستای مصرف عنوان بازوی فرھنگی سرمايه ، بهھا و صنعت فرھنگ رسانه

 را تعريف ئیشده، نه تنھا لذت و زيبا ات ترجمهھا، تبليغات و ادبي ھا، سريال لمف. کنند  عمل میئیشناسی بورژوا ئیزيبا

 فرودست، بلکه از ۀ، قھرمانان نه از دل طبقئیدر اين نظام معنا. نمايند کنند، بلکه آرزوھای افراد را نيز مھندسی می می

دن به ش نه برای بازيابی خويش، بلکه برای شبيه»  مستعمرهۀسوژ«ترتيب،  آيند؛ بدين دارانه و غربی می جھان سرمايه

 .کوشد استعمارگر می

اين . پذيرد  واقعيت میۀمثاب گر برای او ترسيم کرده، به  مستعمره به تدريج تصويری را که سلطهۀدر اين روند، جامع

. شود ھای بومی و تاريخ ايستادگی می نئي تحقيرشده، منجر به شرم از خويشتن فرھنگی، زبان مادری، آۀخودانگار

تمامی در آن پذيرفته  برد؛ اما ھرگز به قير ساختاری، به تقليد از فرھنگ مسلط پناه میفرودست، برای گريز از تح

وضعيتی که فانون آن را —گردد سان، دچار شکاف روانی، ازخودبيگانگی و خلأ ھويتی می شود، و بدين نمی

 .ناميد می» ماسک انسان، نيمه نيمه«

ھا، در  نشينی ارتش ای که حتی پس از عقب سلطه: ست اشغال نظامیتر و پايدارتر از  ای عميق  اين فرآيند، سلطهۀنتيج

اند،  ی که در اين ساختار پرورش يافتهنخبگان بومي. ابديی ی و ادبيات رسمی ادامه مئ نھادھای سياسی، دانشگاھی، رسانه

ان بيان بديل را مصادره زيرا استعمار، حتی زب. کنند گر کمک می ناخواسته و گاه داوطلبانه، به بازتوليد اين نظم سلطه

 .کرده است

ای که نه با  سلطه.  طبقاتی در بستر استعمار و امپرياليسم استۀ نرم سلطۀ فرھنگی، چھرۀدر نھايت، بايد گفت که استحال

اين سلطه، جسم را تسخير . گيرد شده صورت می ياھای تحريفؤزنجير و شمشير، بلکه با کتاب، زبان، مدرسه و ر

تنھا از رھگذر آگاھی انتقادی، بازسازی . آورد تا سلطه را جاودانه سازد ا ببلعد و ذھن را به انقياد درمیکند تا ذھن ر می

  . گشودئیسوی رھا  توان راھی به  حاکم، میئی تاريخی طبقات فرودست و گسست از ايدئولوژی بورژواۀحافظ

 

  فرھنگی و روانی در بستر استعمارۀچيستی استحال

عام، به معنای دگرگونی بنيادين در ساختار ھويتی فرد يا جامعه است؛ اما در بستر استعمار، اين استحاله در مفھوم 

عنوان يکی از ابزارھای کليدی سلطه و بازتوليد قدرت صورت   فرآيندی طبيعی يا درونی، بلکه بهۀمثاب دگرگونی نه به

شونده،   ماھيت ذھن و روان مستعمرهتغيير، بلکه با استعمار نه تنھا با اشغال سرزمين و استخراج منابع مادی. گيرد می

 .کند  خود را تثبيت میۀسلط

دانست که در خدمت بازتوليد مناسبات توليدی » فراساختار ايدئولوژيک«توان جزئی از   فرھنگی را میۀاستحال

ھا را از   سلطه، آنھای مردمان تحت ھا، زبان، تاريخ و اسطوره  ارزشتغييراستعمارگر با . کند استعماری عمل می

در اين روند، ايدئولوژی . سازد ھا را به ابزاری برای بازتوليد وضعيت موجود بدل می سازد و ذھن آن خويش بيگانه می

ی که بر بنياد منافع طبقه يا قدرت حاکم کند؛ آگاھي عمل می (false consciousness) »آگاھی کاذب «ۀمسلط به مثاب

 .کند ت را به نفع او تحريف می واقعيئیشکل گرفته و بازنما

 :در اين بستر، استعمارگر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 کند عنوان منبع خرد، تمدن، علم، و رستگاری معرفی می خود را به. 

 جلوه » فاقد منطق تاريخی«و » غيرعقلانی«، »بدوی«راند، يا آن را  فرھنگ بومی را به حاشيه می

 .دھد می

  ذھن مستعمره را )رسمی، نھاد دين يا آموزشمدرسه، رسانه، زبان (با تسلط بر ابزارھای فرھنگی ،

 .کند از درون فتح می

 :شود شونده، در اين فرآيند، دچار بيگانگی چندلايه می و مستعمره

 زبان ئیگيرد؛ گو شود يا در جايگاه فرودست قرار می  زبان مادری ترک می :بيگانگی زبانی 

 .استعمارگر، تنھا ابزار مشروع فھم و بيان است» مدرن«

 مردمان مستعمره، . گردد شود، يا تحقير می  تاريخ بومی به فراموشی سپرده می :يگانگی تاريخیب

 .دھند شان از دست می ۀ پيوست تاريخی خود را با گذشت

 شوند؛ استعمارگر،  اعتبار می  جمعی بیۀھا، قھرمانان، نمادھا و حافظ اسطوره :بيگانگی فرھنگی

 .ازدس قھرمانان خود را جايگزين آنان می

 شدن به   شود؛ ميل به شبيه شدن دچار می شونده به آرمان ديگری  مستعمره :بيگانگی وجودی

 .استعمارگر، ميل به انکار خويشتن

شده   که فرد مستعمرهئیجا: نامد می» شونده جھنم روانی مستعمره«استعماری، اين وضعيت را  فرانتس فانون، متفکر ضد

جا، سلطه ديگر نيازی به  در اين. کوشد به تصوير استعمارگر نزديک شود کند و ھم می زمان ھم تحقير می خود را ھم

 .گيرد سرنيزه ندارد؛ چرا که ذھن مستعمره، خود داوطلبانه در خدمت بازتوليد سلطه قرار می

 که غارت منابع مادی، تنھا در ئیاری امپرياليستی نيز ھست؛ جاد  جھانی سرمايهۀ فرھنگی، بخشی از پروژۀاين استحال

در اين راستا،  . داده شوندتغييرصورتی ممکن است که ساختارھای ذھنی و فرھنگی مردمان به نفع نظم جھانی سرمايه 

 که آن را پذيرند  فرھنگی مکملی است برای انقياد طبقاتی؛ چرا که طبقات فرودست، تنھا زمانی سلطه را میۀاستحال

 .بدانند» ناگزير«يا » ضروری«، »طبيعی«

بازگشت .  از بند استحاله استئیتاريخی، تنھا راه رھا-در برابر اين وضعيت، مقاومت فرھنگی و احيای آگاھی طبقاتی

 اساسی برای ئیھا شده، گام  جمعی مردمان سرکوبۀبه زبان مادری، بازخوانی تاريخ از منظر فرودستان و احيای حافظ

  .اند بازسازی ھويت و بازيابی عامليت انسانی

 

  تحليلی پسااستعماری:  فرھنگیۀ ابزار استحالۀمثاب مدرسه به

. در ساختار استعمار، مدرسه نقشی محوری دارد؛ اما نه در جھت آموزش آزادسازی، بلکه در خدمت بازتوليد سلطه

ًاش نه صرفا آموزش،   آلتوسر ـ که وظيفهئی تعبير لوھای ايدئولوژيک دولت است ـ به ترين دستگاه مدرسه يکی از مھم

اين نظم، در بافت استعمار، نظمی نژادی، طبقاتی و . ِھای ايدئولوژيک مطيع نظم موجود است بلکه ساختن سوژه

شود، اما با خشونت نرم و پنھان آموزش تداوم  امپرياليستی است؛ نظمی که با خشونت مستقيم و عريان سرنيزه آغاز می

 .ابديئم

 : استعماریۀمدرس

 ھای بومی را؛ زيرا تاريخ حقيقی فرودستان،  کند، نه تاريخ خلق تاريخ استعمارگر را روايت می

 .ھمواره خطری برای نظم سلطه است
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 کند؛ زيرا زبان بوميان   زبان علم، عقلانيت و ارتباط جھانی ترويج میۀمثاب زبان استعمارگر را به

 . آنان استۀاتی، فرھنگ ستمديده و حقيقت زيستحامل خاطرات ايستادگی مبارز

 بلکه برای انقيادئیسازد؛ نه برای رھا کودک را از طبقه، خانواده، زبان و فرھنگ خويش جدا می ،. 

آورد؛ و اين اشغال، از طريق  تنھا زمين و منابع، بلکه ذھن را نيز به اشغال درمی قول نگوگی وا تيونگو، استعمار نه به

 که ئیاست؛ جا» خط مقدم جنگ روانی و فرھنگی«مدرسه، در واقع، . دھد ، و آموزش رسمی رخ میزبان، ادبيات

 .گردد گزار نظام استعماری شود، تربيت می گونه که بايد باشد تا خدمت گونه که ھست، بلکه آن کودک، نه آن

 :اين مدرسه

 ۀبينی مبارزاتی و حافظ ھانھای بومی حامل ج کند يا تحقير؛ زيرا داستان ادبيات محلی را حذف می 

 .اند تاريخی

 کند گفتن به زبان خود احساس شرم می کند؛ تا آنجا که کودک در سخن زبان مادری را سرکوب می .

 .شرم از خويشتن : استحاله استئیاين شرم، شکل نھا

 ۀسازد؛ تا کودک ھيچ پيوندی با تجرب ھای آموزشی را بيگانه می ھا و ارزش ھای داستان شخصيت 

 .گر، معنا يابد ای تبعيت  خود نيابد و تنھا در قالب سوژهۀزيست

شود،   فرودست خويش جدا میۀکودک از طبق. فرھنگی است-دھد نوعی بيگانگی طبقاتی در اين روند، آنچه رخ می

ای   سوژهشود؛ ريشه بدل می ای سرگردان و بی در خلأ ميان اين دو، او به سوژه. گر بپيوندد  سلطهۀکه به طبق بدون آن

 .داری جھانی آماده برای پذيرش ھژمونی فرھنگی سرمايه

آموزان نه  نامد؛ نظامی که در آن دانش می» آموزش بانکی«بخش، اين نظام را  ئیپرداز آموزش رھا پائولو فريره، نظريه

ری نيز، ذھن کودک در نظام آموزشی استعما. شوند که بايد با مفاھيم سلطه پر شوند انگاشته می خلاق، که مخازنی تھی

 .شود ای برای تزريق ايدئولوژی استعماری ديده می عنوان ابژه ای خلاق، بلکه به  سوژهۀمثاب نه به

شده بدل  ھای مستعمره  توليد ذھنۀبخش باشد، به کارخان ئیسازی و رھا که نيروی آگاه جای آن در نھايت، مدرسه به

که  جای آن ، بهئیھا چنين ذھن. نگرند د، بلکه خود را با چشم بيگانه میانديشن  که ديگر از درون نمیئیھا گردد؛ ذھن می

 .کنند ھا را مانعی برای ترقی تصور می  بدانند، آنئیتاريخ، زبان، و فرھنگ خود را ابزار رھا

. ھستايدئولوژيک نيز - ای فرھنگی اقتصادی نيست؛ بلکه مبارزه- ای سياسی رو، مبارزه با استعمار، تنھا مبارزه از اين

تواند ابزار  آموزش، اگر در خدمت فرودستان قرار گيرد، می .ھا گيری زبان، حافظه، و ريشه ای برای بازپس مبارزه

  .ھای آزاد است ترين ابزار برای نابودی ذھن گران بماند، خطرناک بيداری و آگاھی طبقاتی شود؛ و اگر در اختيار سلطه

  

   سازوکار سلطهۀمثاب زبان به

گيرد،  ابزاری برای بيان افکار نيست؛ بلکه خود ساختار توليد معناست، بستری که در آن جھان شکل میًزبان صرفا 

 ۀمثاب فقط ابزار ارتباط، بلکه به در بستر استعمار، زبان نه. شود  تاريخی بازتوليد میۀابند، و حافظيی ھا تکوين م ارزش

ابد، و در پی آن، يی بان استعمارگر بر زبان بومی سلطه مکند؛ نبردی که در آن، ز ميدان نبرد ايدئولوژيک عمل می

 .گردد شونده تسخير می ذھن، روان و ھويت مستعمره

 : فرھنگیۀ استحالۀدر پروژ

 يا » یئ قبيله«، »محلی«، »احساسی«، »انهسواد بی« چون ئیھا شود؛ با برچسب زبان بومی تحقير می

 .آغاز سرکوب است ۀِاين فرودستی نمادين، نقط. »فاقد قدرت علمی«
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 فھم جھان جز از ئیشود؛ گو عنوان زبان آموزش، علم، سياست و آينده معرفی می زبان استعمارگر به 

است که فانون و تيونگو از آن سخن » ھژمونی زبانی«اين ھمان . گر ممکن نيست طريق زبان سلطه

 .گويند می

 انديشد، و محدود  سنجد، می  ديگری می انديشيدن، به زبانۀدر نتيجه، فرد استعمارشونده حتی در لحظ

 . روانی استۀ استحالۀًشود؛ و اين دقيقا لحظ می

دادن،  دست اما اين از» .دھد گويد، بخشی از ھويتش را از دست می استعمارشونده وقتی به زبان استعمارگر سخن می«

چرا که زبان، حامل . ولوژيک است ايدئۀًصرفا از جنس عاطفی يا نمادين نيست؛ بلکه از جنس موقعيت طبقاتی و سلط

ِبينی  شود، ھمراه آن، جھان نوع خاصی از نگاه به جھان است؛ و وقتی زبان استعمارگر جايگزين زبان بومی می
 .گردد استعمارگر نيز در ذھن مستعمره نھادينه می

اش،  پايدار ساختن سلطهدھد که استعمار برای  نگوگی وا تيونگو در اثر مشھورش زبان و استعمار فرھنگی، نشان می

زبان بومی را به حاشيه براند و زبان استعمارگر را به مرکز قدرت، آموزش، و : کند» طبقاتی«ھا را  بايد نخست زبان

خلع يد از ابزار انديشيدن : ً، عملا نوعی خلع يد فرھنگی است»سازی زبان بومی غيرقانونی«اين . مشروعيت منتقل کند

 .مستقل

زبان رسمی، زبانی است که نظام سلطه .  حاکم تحليل کردۀتوان در چارچوب بازتوليد ايدئولوژی طبق یاين فرآيند را م

 ايستادگی ۀ ستم، مبارزه، و حافظۀسان، زبان بومی که حامل تجرب ھمين به. دھد بديل جلوه می را طبيعی، ضروری و بی

به ھمين دليل است که در . را به ھمراه دارد» اتیآگاھی طبق«است، بايد حذف يا تحقير شود؛ چرا که با خود، امکان 

گفتن به آن در فضای رسمی  شود، بلکه سخن تنھا حذف می بسياری از جوامع استعماری و پسااستعماری، زبان بومی نه

 .گردد  شرم، تمسخر يا مجازات میۀماي

تنھا زمانی شنيده  (subaltern speaking) »سخن گفتن فرودست«از ديدگاه گاياتری چاکراورتی اسپيوک، حتی 

گفتن اصيل را  کند، بلکه حق سخن تنھا زبان را تحقير می در واقع، استعمار نه. شود که به زبان سلطه بازنويسی شود می

 .شدن بايد از خويش دست بشويد  برای شنيدهئیگيرد؛ گو از فرودست می

سلاحی که نه از بيرون، . شود  سلاح استحاله بدل می باشد، بهئیکه ابزار بيان رھا گونه است که زبان، به جای آن اين

 .سازد سازد، و ھويتی جديد، وابسته، و مطيع می  خويش تھی میۀآرام از حافظ کند؛ ذھن را آرام بلکه از درون کار می

به زبان گيری زبان، احيای زبان مادری، و بازيابی قدرت انديشيدن  با بازپس: شود جا آغاز می  فرھنگی، از ھمينۀمبارز

اين بازيابی، فقط بازگشت به واژگان نيست؛ بلکه بازگشت به تاريخ، به پايداری، و به بازسازی جھان از  .ھا خلق

 .چشمگاه فرودستان است

  ...ادامه دارد 
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